
دادستان مرکز استان خوزستان از دستگیری 
هفت نفر دیگر از مسببان ریزش ساختمان 

متروپل خبر داد.
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز و به نقل از 
مرکز رسانه قوه قضاییه، صادق جعفری چگنی 
اظهار کرد: با توجه به نظرات کارشناسان، 
هفت نفر دیگر بــه عــنــوان مقصر در ریــزش 
ساختمان متروپل دخیل بودند که دستگیر 
و بــازداشــت شدند. دادســتــان مرکز استان 
خوزستان افزود: تحقیقات تکمیلی رو به پایان 
است و در اسرع وقت کیفرخواست صادر و به 

دادگاه ارسال خواهد شد.
همچنین جعفری چگنی دربــاره تفاضل دیه 
بانوانی که در حادثه متروپل جان خود را از 
دست دادنــد، گفت: با توجه به این که هفت 
بودند  خانم  متروپل  حادثه  متوفیان  از  نفر 
بنابراین به موجب قانون مجازات اسلامی 
امکان پــرداخــت مـــازاد دیــه توسط صندوق 
تامین خسارات بدنی وجــود دارد به همین 
منظور اقدامات اولیه در جهت پرداخت دیه از 
این طریق صورت گرفته و در حال انجام است.

بخشی از ساختمان دوقلوی متروپل آبادان 
ساعت ۱۲ و ۴۰ دقیقه روز دوشنبه دوم خرداد 
ریزش کرد. در این حادثه ۴۳ نفر جان باختند و 

۳۷ نفر نیز مصدوم شدند.

۱۵ تیر ماه مسعود ستایشی سخنگوی قوه 
قضاییه در نشست خبری درباره پرونده متروپل 
گفت: امید داریــم فرایند رسیدگی و اتخاذ 
تصمیم در دستگاه قضایی با سرعت و دقت 
صورت گیرد و نتایج را اعلام کنیم. اما براساس 
آخرین خبر گزارش دادستانی کل کشور و با 
صرف وقت مناسب و طولانی هیئتی را مستقر 
کردند این گــزارش به اتمام رسیده و تقدیم 
ریاست قوه قضاییه شده است تا دستورات 
را ابــاغ کنند و بررسی‌های بعدی در حوزه 
گــزارش صورت گیرد. وی افــزود: اما درباره 
بحث قضایی پرونده ۱۶ نفر به موجب قرار 
تامینی بــازداشــت هستند. شهردار فعلی و 
ــادان و کارمندان ذی مدخل، ناظر  اسبق آب
پروژه‌های مهندسی و شرکت‌های مشاور جزو 

بازداشت شدگان هستند.
ستایشی اظهار کرد: هویت عبدالباقی و کشته 
شدن وی محرز شده است و ضابط خاص در 
ایــن حــوزه در حــال تکمیل بررسی موضوع 
است. به صورت منطقی مطابق موازین نسبت 
به کسانی که مقصر بودند برخورد با قاطعیت 
تمام صــورت می‌گیرد تا کسانی که مسبب 
ــا شــود و نسبت به  ــرای آن‌ه ــی ب بــودنــد درس
سازه‌های ناایمن تکالیف قانونی خودشان را 

انجام دهند.

روز گذشته حمله سگ‌های 
ولــگــرد در منطقه شهرک 
پیام اهواز سبب شد قسمتی 
از گوشتِ گوشِ یک کودک 
پنج ساله از بدنش جدا شود.

روز گذشته پسر بچه‌ای پنج 
ساله به نام سید حامد غرابی 
ــه بـــرای گــذاشــتــن زبــالــه  ک
جــلــوی خــانــه‌شــان از منزل 
خــارج شده بود مــورد حمله 
سگ‌های ولگرد قرار گرفت و 
تکه‌ای از گوش سمت راست 

خود را از دست داد.
ــدر سید حــامــد در   غــرابــی پ

تشریح ماجرای حمله سگ‌های ولگرد به فرزندش 
گفته است: روز گذشته حدود ساعت 9:30 یا 9:45 
صبح بود که حامد برای گذاشتن کیسه زباله کنار 
در خانه  از منزل خارج شد سگ‌های ولگرد با دیدن 
حامد به وی حمله کردند و ما که در ساختمان بودیم 
ناگهان با صدای داد و بیداد و فریادهای حامد از خانه 

بیرون ریختیم.
در خانه را که باز کردم با سر و صورت خونی حامد 
مواجه شدم در ابتدا فکر کردم خودروی عبوری پسرم 
را زیر گرفته و فرار کرده است اما حامد در حال جیغ و 
داد و درد کشیدن گفت: بابا سگ من را گاز گرفت. 
همان لحظه متوجه شدم گوشتِ گوش حامد نیست 
و بریده شده است. من یک سگ را دیدم اما پسرم 
می‌گفت سه تا سگ بودند، حامد فقط پنج سال دارد و 
شاید در آن شرایط که ترس و وحشت بر وی غلبه کرده 
بود نمی‌توانست آن چه را برایش رخ داده   تعریف کند 

فکرش را بکنید وقتی از حامد 
سوال کردم سگی که گازت 
گرفت چه رنگی بود؟ با اشاره 
به شلوارش که رنگ مشکی 
داشـــت  بــه مــن فهماند که 
سگ مشکی رنگی به سمت 

او حمله کرده است.
ــردن حامد  ــت گ سمت راس
نیز تا همین الان جای دوتا 
ــای ســگ باقی  ــدان‌ه از دن
مانده است که پزشک‌ها با 
پانسمان کردن آن مخالف 
بودند و گفتند: تا می‌توانید 
آن را شست وشــو دهید تا 
عفونت نکند گوش سمت راست حامد 35 بخیه خورد 
و  با توجه به تماسی که با سگ داشت ناقل است گوش 
پسرم آن قدر خون ریزی داشت که تمام پیراهن من 

خونی شد.
بعد از حادثه سریع سوار ماشین شدیم و به همراه 
دایی و مادر حامد راهی بیمارستان گلستان شدیم و 
تکه گوشتی را که از گوش حامد جدا شده بود با وجود 
خونی و خاکی بودن به امید پیوند دادن آن داخل یخ 

گذاشتیم و با خودمان به بیمارستان بردیم.
 اکنون سمت راست صورت حامد کاملًا ورم کرده 
ــاز نــمــی‌شــود، پزشک  ــت طـــوری کــه چشمش ب اس
می‌گوید: ورم صورت حامد طبیعی است و مربوط 
به شدت آسیب است، فردا با پزشک متخصص در 
بیمارستان امام خمینی )ره( وقت دارد، امروز نیز 
کادر درمان بیمارستان امام خمینی)ره(  برای اطلاع 

از وضعیت حامد با بنده تماس گرفتند.

بازداشت ۷ متهم  دیگرمرتبط با ریزش ساختمان متروپل

 سگ‌های ولگرد
گوش نوجوان اهوازی را تکه کردند!

سیدخلیل سجادپور- جوانی که حدود 
شش سال قبل مادر و برادرش را به بهانه 
خواستگاری‌های نافرجام به قتل رسانده 
بود، با گذشت اولیای دم از قصاص نفس 

نجات یافت.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
عصر بیست و هشتم دی سال 1394 خبر 
جنایتی هولناک در میان اهالی بولوار 
طبرسی شمالی مشهد پیچید و نیروهای 
انتظامی را به خیابان طبرسی 38 کشاند 
زنی سپیدموی به همراه پسر جوانش و 
با وارد آمدن ضربات متعدد چاقو در یک 

منزل مسکونی به قتل رسیده بودند.
با گــزارش این حادثه هولناک به قاضی 
علی  قاضی  بلافاصله  عمد،  قتل  ــژه  وی
ــژاد )قــاضــی وقــت شعبه  اکبر احــمــدی ن
208 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد( 
عازم محل وقوع جنایت شد و بدین ترتیب 
ــاره چگونگی  بــررســی‌هــای قضایی دربـ
قتل مادر و فرزند ادامه یافت. تحقیقات 
مقدماتی و میدانی که تا نیمه شب به طول 
انجامید حکایت از آن داشت که دو عضو 
این خانواده توسط »بشیر احمد« )فرزند 
دیگر مقتول( به قتل رسیده‌اند و قاتل 
نیز از صحنه جنایت گریخته است. ادامه 
بررسی‌ها بیانگر آن بود که آثار 16 ضربه 
ــدود چهار  ــوان و ح چاقو بر پیکر پسر ج

ضربه بر قفسه سینه مادر وی وجود دارد و 
مقتولان به طور ناگهانی غافلگیر شده‌اند! 
قانونی،  پزشکی  بــه  اجــســاد  انتقال  بــا 
دستورات ویژه‌ای برای دستگیری »بشیر 
احمد« صادر شد و تحقیقات کارآگاهان 
اداره جنایی آگاهی خراسان رضوی زیر 
نظر سرهنگ غلامی ثانی )رئیس وقت 
ــه یافت. پس  اداره جنایی آگاهی( ادام
از گذشت حــدود 40 روز از این جنایت 
وحشتناک، بالاخره متهم به قتل در چنگ 
قانون گرفتار شد و بازجویی‌های تخصصی 
از وی با نظارت مستقیم قاضی احمدی 
نژاد )قاضی ویژه قتل عمد در زمان وقوع 

حادثه( به انگیزه‌ای باورناپذیر رسید.
متهم این پرونده جنایی در اعترافات خود 
گفت: ماجرا به 14 سال قبل بازمی گردد 
که پدر و مادرم از یکدیگر جدا شدند. آن 
زمان پدرم تهمت‌هایی به مــادرم می‌زد 
ــن حــرف‌هــا از زبــان  و مــن از شنیدن ای
اطرافیانم بسیار آزرده خاطر می‌شدم 
و زجر می‌کشیدم. به طــوری که همین 
تهمت‌ها درباره برادرم نیز زده شده و من 
به طور مستقیم یا غیرمستقیم حرف‌های 
ناشایستی را درباره برادرم می‌شنیدم در 
این شرایط چهار بار قصد ازدواج داشتم 
و به خواستگاری می‌رفتم اما هیچ کدام 
از این خواستگاری‌ها به سرانجام نرسید 

و طرف‌های مقابل به من زن نمی‌دادند! 
دلیل آن نیز همین حرف‌ها و تهمت‌هایی 
بود که پشت سر خانواده‌ام زده می‌شد! و 
رفتارهایی که پدر و مادرم داشتند! این 
تهمت‌ها درباره برادرم نیز از سه سال قبل 
شدت گرفته بود و آرام آرام مرا   به همین 
که  جایی  تا  می‌کردند  متهم  تهمت‌ها 
آخرین خواستگاری من باز هم به خاطر 
ایــن حرف‌ها و یک فیلم مبتذل به هم 
خورد که بعد از آن تصمیم به قتل اعضای 

خانواده‌ام گرفتم! و. ..
ــزارش اختصاصی روزنــامــه خراسان  گ
ــت: در پــی اعــتــرافــات صریح  حاکی اس

متهم به قتل، وی با صدور دستور 
ــدان شد  ــه زن بــازداشــت موقت روان
تا این پرونده جنایی دیگر مراحل 
دادرسی را طی کند. این درحالی 
بود که اولیای دم تقاضای قصاص 
داشتند و از او درباره سرقت گوشی 
تلفن نیز شاکی بودند. از سوی دیگر 
پزشکی قانونی علت تامه مرگ مادر 
و فرزند را اصابت جسم تیز و برنده 
به نقاط حساس بــدن مانند قفسه 
سینه و عروق حیاتی گردن ذکر کرد 
و سلامت روانی او نیز هنگام ارتکاب 
جرم تایید شد. سپس »بشیراحمد« 
در حضور مقام قضایی صحنه جنایت 
را بازسازی ‌کرد و جزئیات قتل مادر و 

برادرش را شرح داد.
بنابراین گزارش، با گذشت بیش از شش 
سال از این حادثه تلخ و تکان دهنده، 
و در حــالــی کــه قــاضــی »دکــتــر صــادق 
صفری« ادامــه رسیدگی به این پرونده 
جنایی را به عنوان قاضی ویژه قتل عمد 
برعهده داشــت، اولیای دم مقتولان با 
از خــون خواهی  طی مراحل قانونی، 
قاتل گذشتند و رضایت خود را به قاضی 
شعبه 208 دادسرای عمومی و انقلاب 
مشهد اعلام کردند. از سوی دیگر توجیه 
قاتل دربــاره انگیزه خود از ارتکاب این 

قضایی  مقام  بــرای  وحشتناک  جنایت 
باورپذیر نبود و اظهارات او فقط در حد 
»ادعـــا« باقی ماند و هیچ گــاه به اثبات 
نرسید. در همین حال بشیر احمد بعد از 
گذشت چند سال از این جنایت هولناک، 
انگیزه دیگری درباره ارتکاب قتل مادر و 
برادرش بیان کرد و گفت: به خاطر اعتیاد 
و خلافکاری‌های خودم، خواستگاری‌ها 
نافرجام می‌ماند اما تهمت‌هایی را که به 
مادرم زدم نیز رد می‌کنم چرا که آن زمان 
از شرایطی که داشتم و در آن دست و پا 
می‌زدم به شدت خسته و ناامید بودم تا 
این که ناگهان به خاطر اعتیادم به مواد 
مخدر دست به قتل اعضای خانواده‌ام 
زدم! به گزارش روزنامه خراسان، در پی 
اعلام گذشت اولیای دم، قاضی صفری 
با استناد به مــواد قانونی، قــرار جلب به 
ــوی دیگر  ــرد از س دادرســـی را صــادر ک
ــاره اتهام سرقت و  نیز مقام قضایی درب
نگهداری آلات و ادوات استعمال مواد 
مخدر، او را تبرئه کرد چرا که سوء نیت وی 
برای ارتکاب جرم سرقت به اثبات نرسید 
و در این بخش از پرونده با استناد به ماده 
265 قانون آیین دادرسی کیفری »قرار 
منع تعقیب« صادر شد. بنابراین گزارش، 
رسیدگی به این پرونده جنایی از جنبه 

عمومی جرم ادامه دارد.

حوادث 8

فیلمی در فضای مجازی منتشر و ادعا شده که روز گذشته سارقان با سلاحی که در دست 
دارند  از یک اتوبوس در جاده مسجدسلیمان به اهواز راهزنی کرده‌اند. آن طور که در فیلم 
فضای مجازی ادعا شده است این اتوبوس در حال عبور بوده که با زور اسلحه متوقف شده و 
چند راهزن طی حمله مسلحانه، تمامی طلاهای مسافران را به سرقت بردند. در همین حال 
رئیس مرکز فوریت‌های امنیتی، اطلاعات و اخبار وزارت کشور گفت: فیلم منتشر شده در 
فضای مجازی از یک راهزنی مسلحانه از مسافران اتوبوس مسیر اهواز، مربوط به گذشته است.
صیدال فعال اظهار کرد: در ساعات نخستین بامداد روز ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ ویدئویی با ادعای 
راهزنی جدید از اتوبوس مسیر مسجد سلیمان به اهواز یا مسیرهای دیگری در فضای مجازی 
و برخی سایت‌های خبری منتشر شد که در بررسی‌ها مشخص شد این ویدئو در ارتباط با 
راهزنی مسلحانه، مربوط به ماه گذشته و متعلق به محل دیگری بوده است. وی افزود: اصل  
موضوع سرقت مسلحانه مربوط به خرداد ۱۴۰۱، از اتوبوس مسافربری بوده که خوشبختانه 
با تلاش ماموران فراجا، اعضای باند اصلی با هویت‌های معلوم، شناسایی و دستگیر شدند و 
پس از اعتراف به جرمشان، سلاح‌ها و ابزار مورد استفاده کشف و ضبط شد.  این مقام وزارت 
کشور بیان کرد: چنین اخبار کذبی توسط ناآگاهان و بعضا باهدف تشویش اذهان عمومی و 

خدشه دار ساختن امنیت روانی جامعه تولید یا بازنشر می‌شود.
فعال یادآور شد: البته شهروندان فهیم ایران اسلامی، با درک  بالای خود قدرت تشخیص 
و تحلیل پدیده‌ها را دارند و همواره  دوشــادوش خدمت گــزاران و مدافعان خدوم نیروی 

انتظامی، با هدف اعتلا و ارتقای امنیت کشور در صحنه هستند.

 ماجرای راهزنی عجیب 
از مسافران اتوبوس چه بود؟

وزارت کشور: فیلم راهزنی از مسافران اتوبوس مسیر 
اهواز مربوط به گذشته است و همگی بازداشت شده‌اند

اختصاصی خراسان

در امتداد تاریکی

مردی که »عشق« را کشت! 

اگر می‌دانستم این زندگی تا این‌اندازه کوتاه و بی ارزش است نه تنها 
همسرم را اذیت نمی‌کردم بلکه به او عشق می‌ورزیدم اما اکنون برای 

عذاب وجدانی که دارم چند بار دست به خودکشی زدم و. ..
به گزارش خراسان جوان 35 ساله در حالی که به شدت اشک می‌ریخت 
با بیان این که به خاطر عذاب وجدانی که دارم زندگی برایم سیاه و تلخ 
شده است به کارشناس و مددکار اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی 
مشهد گفت: 26 ساله بودم که با »صغری« ازدواج کردم. او نوه عمویم 
بود و آن زمان تنها 15 سال داشت اما من عاشق یکی از همکارانم در 
شرکت بودم و قصد داشتم با او ازدواج کنم. با وجود این خانواده‌ام به 
شدت مخالف ازدواج من و »نسترن« بودند. مادرم معتقد بود صغری از 
بستگان خودمان است و اصل و نسب او را می‌شناسیم اگر خدای ناکرده 
مشکلی در زندگی شما به وجود بیاید به دلیل همین ارتباط‌های فامیلی 

خیلی زود حل می‌شود.
خلاصه اصرارهای من برای ازدواج با نسترن بی فایده بود تا این که روزی 
وقتی از شرکت به خانه بازگشتم صغری و خانواده‌اش مهمان خانه ما 
بودند آن شب برای اولین بار بود که صغری را از نزدیک می‌دیدم ولی 
دیگر نمی‌توانستم در برابر خواسته  مادرم مقاومت کنم. با خودم فکر 
کردم حالا که ناچار به ازدواج با او هستم آن قدر او را در زندگی مشترک 
اذیت می‌کنم تا خودش مرا ترک کند و من بتوانم با کسی که دوستش 
دارم ازدواج کنم مدتی بعد از برگزاری مراسم عقدکنان، متوجه شدم 
که نسترن هم ازدواج کرده اما با همسرش اختلاف دارد این بود که آزار 
و اذیت هایم را شروع کردم برای هر چیز بی ارزشی بهانه می‌گرفتم و 
اشک همسرم را در مــی‌آوردم اما صغری با آن که دختری نوجوان بود 
بیشتر از سنش می‌فهمید و مدام به من محبت می‌کرد او چنان به زندگی 
مشترکمان می‌رسید و خانه داری می‌کرد که من به سختی می‌توانستم 
بهانه‌ای برای مشاجره و سرزنش او پیدا کنم در حالی که دخترم »هدی« 
به دنیا آمده بود نسترن هم از شوهرش جدا شد به همین دلیل درگیری‌ها 
و ناسازگاری‌های من با صغری شدت گرفت. چند بار به چهره‌اش نگاه 
کردم و فریاد زدم »من تو را  دوست ندارم!« ولی او فقط مرا می‌بوسید 
و اشک می‌ریخت. خلاصه بهانه گیری‌های من پایانی نداشت و من 
همچنان همسرم را با گفتار و رفتارم زجر می‌دادم تا این که در نزدیکی 
تحویل سال نو یک شب وقتی از سرکار به خانه بازگشتم با صحنه عجیبی 
روبه رو شدم صغری طوری خانه تکانی کرده بود که گویی وارد بهشت 
شده ام. او همه لوازم منزل را برق‌انداخته و گل آذین کرده بود با آن که از 
شدت خستگی نای حرکت نداشت باز هم به سرعت غذایی حاضر کرد 
تا من بعد از صرف چای منتظر تهیه غذا نمانم ولی همین موضوع بهانه 
خوبی بود تا من دوباره اشک او را در بیاورم. بالاخره بهانه گیری را شروع 
کردم و از این که غذایی ساده آماده کرده است ایراد گرفتم و سرزنش هایم 
را شروع کردم او نیز طبق معمول فقط اشک ریخت و عذرخواهی کرد. 
آن شب زمانی که صغری از شدت خستگی نمی‌توانست بیدار بماند با 
همان چشمان اشک آلود رو به من کرد و گفت: »تخت پشتم تیر می‌کشد« 
و سپس از من خواست تا کمی ستون فقراتش را ماساژ بدهم ولی من با 
بی‌اعتنایی و بیان جمله‌ای توهین آمیز به او گفتم »هنوز دستت معلول 
نیست خودت ماساژ بده!« بعد هم پتویم را برداشتم و در اتاق دیگر منزل 
خوابیدم صبح روز بعد وقتی از خواب بیدار شدم صغری را مانند همیشه 
در حال آماده کردن صبحانه ندیدم. او هر روز قبل از آن که من از خواب 
بیدار شوم صبحانه را آماده می‌کرد لباس هایم را اتو و کفش هایم را واکس 
می‌زد و سپس با لحنی مهربان مرا صدا می‌کرد، تا چشمانم را باز کنم ولی 
وقتی دیدم صغری هنوز از اتاقش بیرون نیامده است او را صدا زدم، وقتی 
پاسخم را نداد با خودم فکر کردم قصد دارد   برایم ناز کند برای همین 
دیگر اعتنایی نکردم و کتری را روی گاز گذاشتم تا چای آماده کنم یک 
ساعت بعد متوجه شدم که همسرم حتی به دخترم نیز اعتنایی نمی‌کند 
که او را مدام صدا می‌زد دیگر نگران شدم و در حالی که هنوز غرورم اجازه 
نمی‌داد بالای سر همسرم رفتم و صدایش زدم اما او هیچ عکس العملی 
نشان نداد وقتی دستش را گرفتم تازه فهمیدم که دستانش به شدت 
یخ کرده و اتفاقی افتاده است هراسان و سراسیمه گوشی را برداشتم 
و با اورژانس تماس گرفتم سپس وحشت زده همسایگان را خبر کردم 
دقایقی بعد امدادگران اورژانس از راه رسیدند ولی دیگر دیر شده بود 
همسرم یک ساعت بعد از آخرین مشاجره ما و در همان نیمه شب از دنیا 
رفته بود. پزشکی قانونی علت مرگ همسرم را »سکته« تشخیص داد ولی 
من به دلیل رفتارهایم از همان روز دچار عذاب وجدان شده‌ام از نگاه 
کردن به چهره فرزندم شرم دارم هیچ کس جز من نمی‌داند صغری تا 
چه‌اندازه زنی نجیب و با گذشت بود اما من قدر محبت‌های او را ندانستم 
و برای یک عشق پوچ خیابانی زندگی‌ام را به تباهی کشاندم. اگر فقط 
ذره‌ای از دریای محبت او را درک می‌کردم امروز خوشبخت‌ترین مرد 
روی زمین بودم حالا به خاطر عذاب وجدانی که دارم چند بار دست به 
خودکشی زدم اما هر بار یکی از نزدیکانم متوجه شده و مرا از مرگ نجات 

داده‌اند نمی‌دانستم زندگی تا این‌اندازه کوتاه و بی ارزش است و. ..
گزارش خراسان حاکی است با توجه به وضعیت وخیم روحی و روانی 
این مرد جوان اقدامات مشاوره‌ای و روان شناختی در دایره مددکاری 
اجتماعی کلانتری با صدور دستوری از سوی سرگرد جواد یعقوبی 

)رئیس کلانتری طبرسی شمالی( آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

تیراندازی برای پایان دادن به اختلافات !

توکلی/    دو متهم که به سبب تیراندازی در دو نقطه شهر  در شهرستان  ریگان باعث مجروح 
شدن  یک شهروند و ایجاد نا امنی شده بودند در عملیات ضربتی پلیس  به چنگ قانون 

افتادند.
به گزارش خراسان،فرمانده انتظامی شهرستان ریگان در شرق کرمان بیان کرد:به دنبال 
وقوع یک فقره  تیراندازی منجر به  مجروح شدن یک  شهروند  از ناحیه پا و تیراندازی دیگری 
با شلیک به در منزل یک شهروند دیگر در شهر ریگان،  نیروهای  پلیس امنیت عمومی با انجام 
اقدامات اطلاعاتی عاملان این دو فقره  تیراندازی را  شناسایی و آنان را طی  دو عملیات 

ضربتی در شهر دستگیر کردند.
سرهنگ اسحاق دریجانی با اشاره به کشف یک قبضه سلاح شکاری و یک قبضه تپانچه از این  
متهمان  افزود: بنا به تحقیقات انجام گرفته مشخص شد علت و انگیزه وقوع این تیراندازی‌ها 
مسائل و اختلافات قبلی بوده  است که به هر ترتیب این افراد به سبب حمل سلاح ممنوعه و 

ایجاد ناامنی با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.
این مسئول انتظامی،  از جمله جرایم این متهمان را حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیر 
مجاز، اخلال در نظم و امنیت عمومی از طریق تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت برای 

شهروندان و قدرت نمایی با سلاح  ذکر کرد.
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گذشت اولیای دم از جوانی که مادر و برادرش را به بهانه خواستگاری‌های نافرجام کشت  

قاتل: به من زن نمی‌دادند!

تصویر قاتل - عکس از خراسان


